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پرویز پرســـتویی که یکی از مشهورترین بازیگران 
سینمای پس از انقلاب است، در اولین قسمت 
کبر نبوی بود و با او  از برنامه »قاف« میهمـــان ا
کبر نبوی  به گفت‌وگو پرداخت. این برنامه که به ســـردبیری ا
و با همکاری روزنامه »فرهیختگان« تولید می‌شـــود، در هر 
قســـمت میزبان یکی از چهره‌های معتبر فرهنگی است و در 
آن مباحث مختلفی طرح می‌شود. پرویز پرستویی با حضور در 
قاف پس از مدت‌ها در یک گفت‌وگوی بلند حاضر شد. آنچه در 
ادامه می‌خوانید نســـخه مکتوب این گفت‌وگوی بلند است که 
نسخه تصویری آن هم در پلتفرم‌های مختلف ارائه شده است. 

وی  باره مســـائل فرهنگی و هنری با تمرکز بیشـــتر ر یـــم بـــا برنامه »قاف« در بنـــا دار
یم در یک مجال به‌زعم ما  هنر نمایش و ســـینما در خدمت‌تان باشـــیم. ســـعی دار
راحت و آزاد با میهمانان گپ‌وگفت و تعاطی افکار داشـــته باشـــیم. از آنجا که از 
ویژگی‌های برجســـته رســـانه، فراهم‌ کردن بســـتر گفت‌وگوســـت و این گفت‌وگو در 
گر یعنی شما رخ می‌دهد،  ســـاحت تولیدکننده- که ما هســـتیم- و بیننده و تماشـــا
گر در این مسیر شما هم با ما گفت‌وگو کنید، مطمئن باشید هم به غنای  بنابراین ا
این برنامه کمک خواهد شد و هم اینکه می‌توانیم شما را در فضای گفت‌وگوی 
گران و هنرمندان برجسته  خودمان حاضر و ناظر ببینیم. برنامه را با یکی از سینما
کشور آغاز می‌کنیم؛ کسی که همه ما در حوزه‌های مختلف هنر نمایش خاطرات 
یم. در خدمت دوســـت عزیزم که سال‌هاست به ایشان ارادت  دلنشـــینی از او دار
ی که با ایشان گپ‌وگفتی  دارم، جناب آقای پرستویی هستیم؛ البته از آخرین بار

داشتم، 20 سال می‌گذرد. 
یگر کســـی اســـت که اولا  یگر می‌گویم. به‌نظرم باز بـــاره باز در ابتـــدا مقدمـــه‌ای در
نقـــش را در جنیـــن دل و جان خـــود پرورش می‌دهد و در این مرحله پرورش جنین 
خیلـــی بایـــد مراقبـــت کند و مرحله بعدی به منصه ظهور درآوردن و تولد آن جنین 
گر مراقبت لازم صورت نگیرد،  ور اســـت. در هرکدام از این ســـاحت‌ها احیانا ا بار

ممکن اســـت جنیـــن ناقص‌الخلقه به دنیا بیاید. 
یگری نگاه می‌کنید. در راســـتای فرمایش شـــما باید  کاملا درســـت به مقوله باز
ی ندارم-  یم با توجه به تجربه 54 ســـاله‌ام- حالا به درســـت و غلط آن کار بگو
یگری  بـــاره باز یگـــر ســـفیر اندیشـــه کارگـــردان اســـت. وقتی با عامـــه مردم در باز
یگران جدیدی که به‌تازگی به این عرصه وارد شده‌اند،  صحبت می‌کنم یا با باز
یت و آنچه موجود  یـــم مگـــر نه اینکه خداوند خالق هســـتی اســـت و بشـــر می‌گو
یگر بتوانم  گر من باز یگری هم خدایی‌کردن اســـت، یعنی ا اســـت؟ به‌نوعی باز
 ، یگر شخصیتی را خلق کنم و بیننده درطول زمانی که فیلمی را می‌بیند، من باز
کتر  یـــز پرســـتویی یا هرکس دیگری را که هســـت فراموش کند و آن کارا حـــالا پرو
یابی کند که آن را درســـت انجام داده‌ام یا  را ببینـــد و بعـــد راجع‌بـــه کار مـــن ارز
نه، درواقع یک خروجی ایجاد شـــده، یک تولد اتفاق افتاده و به همین جهت 
ی می‌کند باید به این فکر کند که اولین و آخرین  بارها گفته‌ام وقتی کســـی باز
کارش است. اولین به این خاطر که از گذشته وام نگیرد و شبیه قبلی‌ها نشود 
و آدم جدیـــدی را خلـــق کنـــد. آخریـــن هم یعنی اینکه تمـــام همت خود را برای 
کار باید بگذارد. زمان ســـاخت »آژانس شیشـــه‌ای« به اشـــتباه جشـــنواره فجر و 
جشـــن خانه ســـینما و جشـــنواره دفاع مقدس جایزه را به من دادند. جشـــنواره 
دفاع مقدس آن سال در همدان برگزار شد- خودم هم همدانی هستم- مراسم 
کران اســـت. به مسئولان  شـــب‌ها برگزار می‌شـــد. من فهمیدم این فیلم در آنجا ا
گفتم می‌خواهم بروم این فیلم را ببینم. گفتند می‌خواهید کسی با شما بیاید؟ 
یان من هســـتند و خودم می‌روم. داخل ســـینما که شدم،  گفتم نه اینها همشـــهر
گران مـــرا دیدنـــد و بـــه من لطف داشـــتند. دیدم یک نفر آن گوشـــه با دو  تماشـــا
ی من زوم کرده و به‌ســـختی به طرفم می‌آید. به ســـمت او رفتم و وقتی  عصا رو
یه کرد. من هم که اشـــکم دم مشـــکم  نزدیک هم شـــدیم، مرا بغل و شـــروع به گر
یـــه کـــردم و به او گفتم چرا این‌طور می‌کنید، شـــما که مرا خراب  اســـت، بـــا او گر
کردید؟! گفت من خود »عباس« هســـتم. فقط اســـمم فرق می‌کند؛ کمیســـیون 
پزشکی تشکیل شده و من باید به لندن بروم اما مرا نمی‌فرستند. الان به ضرب 
ن می‌آیم، خانـــواده من امیدی به برگشـــتم  و زور دارو زنـــده هســـتم. وقتـــی بیـــرو
ی که این  ... . از روز ندارنـــد. نمی‌داننـــد پنج یـــا 10 دقیقه دیگر زمین می‌خورم و
کـــران شـــده، هر روز می‌آیـــم و غذایم را هم از خانـــه می‌آورم. طبق  فیلـــم اینجـــا ا
فتوای مدیر سینما از صبح تا شب تا آخرین سانس این فیلم را می‌بینم. به او 
گفتم خســـته نمی‌شـــوی؟ گفت من نه‌تنها خســـته نمی‌شوم که یک هفته است 
داروهایـــم را قطـــع کرده‌ام. این برای من خیلـــی حیرت‌انگیز بود، پس کارگردان 
مســـئولیت ســـنگینی بـــه ما می‌ســـپرد و مـــا می‌توانیـــم تاثیرگذار باشـــیم. به‌قول 
یضـــی در امامزاده بود  « مجیـــد جوانمـــرد، آنجا که مر دیالوگـــی در فیلـــم »شـــکار

یض  و مـــا بـــه آنجا پناه برده بودیم. زنده‌یاد خســـرو شـــکیبایی می‌آمـــد با این مر
کلنجـــار بـــرود، بعـــد می‌فهمیـــد او آســـم دارد و به او می‌گفت دوا با دکتر اســـت 
اما شـــفا با خداســـت، پس دوا نیاز اســـت اما شـــفا هم باید درکنارش باشد. این 
ی کند یک نفر داروهایش را نخورد، آن  هنر چه پدیده‌ای است که می‌تواند کار
ی می‌کند و هر آن ممکن اســـت شاهرگ  هم کســـی که ترکش در بدنش دائم باز
یزه گوش من بوده و خیلی  حیاتی او را بگیرد. این چیزی اســـت که همیشـــه آو
یگری امری بســـیار مهم اســـت و ما  چیزهای دیگر که باعث شـــده فکر کنم باز
یم. شـــاید الان خیلی راحت شده و آن را ساده  مســـئولیت بســـیار ســـنگینی دار
ی که  گرفته‌ایـــم اما برای من همچنان جدی اســـت. بـــه همین دلیل آخرین کار
ی  « بود که ســـه ســـال پیش باز در حوزه ســـینما انجام دادم، فیلم »بی‌همه‌چیز

کردم و تا الان نتوانســـته‌ام کار دیگری انجام دهم. 

ی می‌شود؟ نمی‌خواهم  چرا الان نسبت به همه‌چیز ساده گرفته شده یا ساده‌انگار
وشـــن اســـت، این  بگویم همه آثار این‌طور هســـتند اما آنچه مشـــهود، ملموس و ر
یگری  اســـت کـــه ســـطح کیفی آثار در همـــه بســـترهای فعالیت ازجمله حـــوزه باز

کاهش یافته است. 
فکـــر می‌کنـــم فیلمنامـــه، کارگـــردان و تهیه‌کننده دخیل هســـتند. ضمن اینکه 
یگر هم باید بداند مســـئولیت ســـنگینی دارد. این‌طور نیست که من قرارداد  باز
ی  ی هم ســـاده باشـــد، چون ایـــن همه باز ببنـــدم و پـــول خوبـــی هم بگیرم و باز
یه  ی نـــدارد؛ می‌توانیـــم بخندیم و گر یگری که کار کردیـــم. اینکـــه فکـــر کنیـــم باز
کنیـــم و دیالوگـــی را حفـــظ کنیـــم و در حیـــن کار به فکر کار بعدی باشـــیم، این 
درســـت نیســـت. من هنوز نتوانســـته‌ام با این مســـاله کنار بیایم. من قبل از هر 
یگری همیشـــه با من  خروجـــی بایـــد بـــا خودم کنـــار بیایم، چون فکـــر می‌کنم باز
خیلی کلنجار رفته و مرا ســـاخته اســـت. نگاه مرا به جهان واقعا عوض کرده، 
یگری به این رسیده‌ام که اصلا بلد نیستم در مثلث  به همین دلیل از مسیر باز
یگری می‌تواند نگاه مرا  ک و خواب قرار بگیرم. احســـاس می‌کنـــم باز ، خـــورا کار
ی که می‌پذیرم نســـبت به جهان خیلی عوض و یک جمله به من اضافه  با کار
کند. فیلم »موج مرده« آقای حاتمی‌کیا فیلمی است که کلی دیالوگ، موقعیت 
و فضا دارد اما یک‌جمله‌اش کلید کار اســـت و آن هم وقتی اســـت که مرتضی 
ید قرار بود ما بجنگیم، شـــما از بچه‌هایمان  راشـــد را توبیخ می‌کنند و او می‌گو
حفاظت کنید، کدام‌یک از ما کم‌فروشـــی کرد؟! این اســـاس و اصل فیلمنامه 
اســـت و بقیه‌اش مثل تزئین غذاســـت که می‌تواند غذا را خوشمزه‌‌ و خوشگل‌تر 
نشان دهد. من همیشه دنبال این هستم و انتظار این را می‌کشم؛ نه آدم تنبلی 
هســـتم و نه خســـتگی می‌دانم چیســـت. دوســـت دارم یک فیلم که تمام شـــد، 

بروم ســـر فیلمـــی دیگر اما به چه قیمتی؟

می‌توانیـــد این کار را بکنید؟
بله، این کار را کرده‌ام. من فیلم آژانس‌ شیشـــه‌ای را کار کردم و بعد از آن فیلم 
ی کردم که دو دنیـــای متفاوت از هم دارند یـــا وقتی فیلم  »مـــرد عوضـــی« را بـــاز
« را کار کردم، وقتی از آن آمدم، رنگ صورت من مشـــخص اســـت  »روبان قرمز
ی کردم که  که مال طبیعت و هوای قشـــم اســـت اما آمدم فیلم »شـــوخی« را باز
یگر خودش  یند باید زمـــان بگذرد تا باز هیـــچ ربطـــی بـــه هم ندارند. برخی می‌گو
یگر در آن واحد می‌تواند  را پیـــدا کنـــد امـــا من به این اعتقاد ندارم. به نظـــرم باز

فضا را تغییر دهد و باید توانایی این کار را داشـــته باشـــد. 

چرا همه ما نســـبت به ســـینما ســـهل‌انگار شـــده‌ایم؟ یعنی متوجه نیســـتیم مســـیر 
ســـینما مســـیر صعب و ســـختی بوده که گران به‌دست آمده است. 

و یـــک جایـــی از دســـت رفتـــه. در دهـــه 60 و فکر می‌کنم ســـال 61 اولین ســـال 
جشنواره فجر بود.

ســـال 60 با عنوان دیگری برگزار شـــد اما از ســـال 61 با عنوان جشنواره فجر کارش 
کرد.  را شروع 

ســـال 61 غیررقابتی بود اما از ســـال 62 رقابتی شـــد. ما از دهه 60 شـــروع کردیم 
یاد داشـــته اســـت. ســـال‌هایی کارهای درخشـــانی در  یختگی ز و این ســـینما ر
آن بوده و مردم پشـــت به پشـــت در صف‌ها ســـعی می‌کردند فیلم‌ها را از دست 
ندهند. در جاهایی هم ســـینما از دســـت رفته، یعنی همه‌چیز دست‌به‌دســـت 
یـــد تـــا شـــرایط اجتماعی و سیاســـی.  هـــم داده؛ از عوض‌شـــدن مســـئولان بگیر
یم مطلق، چون  الان- به‌خصـــوص در ایـــن دهه‌ای که زندگی می‌کنیـــم- نمی‌گو
کم‌لطفـــی اســـت بـــه عزیزانی کـــه دارند کار می‌کنند اما بـــه اعتقاد من الان زمان 
رکود سینماســـت. با آن ســـابقه درخشـــانی که ما درطول این دهه‌ها از ســـال 60 
گران عده‌ای هســـتیم  یم درجا می‌زنیم. ما ســـینما بـــه بعد داشـــتیم امـــا الان دار

ی اســـت که بلدیم و  کـــه گاهـــی اوقات به خودمان گفته‌ایم بالاخره این تنها کار
ی  بایـــد خـــرج اجـــاره خانـــه و تحصیل بچه و درمان را بدهیم، پـــس باید هر کار
می‌توانیم انجام دهیم. من تافته جدابافته نیستم. من اینها را می‌پذیرم و بابت 
گر چرخه کار پنج‌هزار عضو خانه ســـینما درســـت  آن به افراد حق می‌دهم اما ا
بچرخـــد و همه‌چیـــز بـــر وفق مراد باشـــد، فکـــر می‌کنم هزار و 500 تـــا دوهزار نفر 
گر کار کنند، آن سه‌هزار نفر دیگر هم تغذیه می‌شوند  شاخه اصلی باشند که ا
ن  ی نه‌شـــان اســـت. از بیرو گـــر اینهـــا کار نکننـــد، بقیـــه هم هشت‌شـــان گرو و ا
یب هســـت که بحـــث مالیات را باز مطرح کردند،  آنقـــدر نگاه‌های عجیب‌وغر
درحالی‌کـــه قبـــا معـــاف بودیـــم. الان انگار تـــا 260 میلیون معاف اســـت و بعد 
طبق یک جدولی باید مالیات بدهیم. من پرســـتویی همیشـــه نگاهم به فیش 
حقوقی‌ام اســـت. من الان بازنشســـته وزارت ارشـــاد هستم و 10 سال دادگستری 
را بـــه وزارت ارشـــاد انتقـــال دادم و بـــا درجه یک هنری بازنشســـته شـــدم و یک 
فیش حقوقی دارم. این را یاد گرفته‌ام که با این فیش زندگی کنم و با آن تنظیم 
هســـتم، نـــه پول ســـینما؛ بنابرایـــن راحت می‌توانم با همـــان حقوق زندگی کنم. 
یند فلانی سه‌سال است کار نمی‌کند، حتما مغازه دارد یا بساز  خیلی‌ها می‌گو
یگری انجام  و بفروشی می‌کند یا کارهای دیگر اما من هیچ کار دیگری جز باز
ی زندگی می‌کنم، بقیه اهالی ســـینما  نمی‌دهـــم. قـــرار نیســـت چون من این‌طور
هـــم این‌طـــور زندگـــی کنند. عوامل ســـینما یـــا عزیزانی کـــه در آن کار می‌کنند، 
ی تن  به‌سختی زندگی می‌کنند. این سختی علاجی ندارد جز اینکه به هر کار
بدهند. الان ساده کار کردن باب شده، نمی‌خواهم اسم بیاورم اما اعتقادم این 
یاد می‌فروشـــد، دلیل بر خوب‌بودن آن نیست و برعکس.  اســـت هر فیلمی که ز
اما جایی هم هســـت که واقعا فیلم خوب اســـت و درســـت می‌فروشـــد و قد و 
گر از یک‌ســـری فیلم‌ها اســـتقبال  قامت و قابلیت قاب ســـینما را دارد. مردم ا
می‌کننـــد و مـــن ســـازنده هم بـــه خودم می‌بالم فیلمی ســـاخته‌ام کـــه میلیاردی 
فروختـــه، خانـــواده‌ای که به ســـینما مـــی‌رود، به‌خاطر فوق‌العـــاده ‌بودن آن فیلم 
نیســـت، بلکه بهانه‌ای اســـت که بعد از یک هفته کار طاقت‌فرســـا افراد با هم 
باشـــند و ناهار یا شـــامی با هم بخورند به اقتضای شـــغل و مشغله‌ای که دارند، 
یگر  گـــر خودم را به‌عنوان باز یم، این نیســـت. من ا ولـــی آن چیـــزی که ما توقع دار
کنار بگذارم، دســـت‌کم به‌عنوان بیننده از ســـینما طلب دارم. این ســـینمایی 
که الان هســـت، با ســـبقه‌ای که وجود داشـــته، در شـــأن مردم ما نیســـت. این را 

یم اما واقعا کم اســـت. مطلق نمی‌گو

کنش‌های منفی را هم در رفتارهـــای دیگری از خود بروز می‌دهند.  گاهـــی مـــردم وا
ایـــن مطلبـــی کـــه فرمودیـــد حتما یکی از دلایل فروش این نوع از فیلم‌هایی اســـت 
کنش‌های منفی فرهنگی خودشـــان را  کـــه اســـم نبردیـــد. گاهی اوقات هم مـــردم وا
در اســـتقبال از ایـــن نـــوع فیلم‌ها نشـــان می‌دهنـــد؛ مثلا یکی از مشـــکلات جدی 
ســـینمای ایران طی ســـال‌های گذشـــته که از قدیم اما کمتر از حالا بوده این است 
یم و گونه‌گونگی در آن رعایت نمی‌شود. دو گروه از مدیریت  که ما تنوع ژانر ندار
سینما یعنی هم سازمان سینمایی که دارد سینما را مدیریت می‌کند و هم خانواده 
کنش‌های  ســـینما. هر کدام به شـــکلی. اما یک گروه دیگر هم دارند ســـینما را با وا

خودشـــان مدیریت می‌کنند که آن هم مردم هســـتند. 
ما از یک چیزی غافل هســـتیم. اصلا ما کار می‌کنیم برای مردم. ســـینما، تئاتر 
برد داشـــته باشـــد. از  ید، کار و تلویزیون چیزی نیســـت که مخاطب را از آن بگیر
دهه 60 که ســـینمای بعد از انقلاب شـــکل گرفت، ما تغییر کردیم. یک جایی 
خـــوب و یـــک جایی بد بودیم، یک جایی رها کردیم. یک جایی شـــرایط خوب 
نبوده و ما رها کردیم اما مردم مدام داشتند زندگی می‌کردند و در تمام شرایط 
اجتماعـــی و ســـخت‌ترین آن زندگـــی کرده‌انـــد. مـــردم در نابســـامانی‌ها زندگی 
کرده‌اند و ما غافل هســـتیم که همین دســـت و پنجه نرم کردن مســـتقیم آنها با 
ی عرضه کنیم که در شأن  ســـختی‌ها باعث شـــده رشـــد کنند. حالا ما باید کار
مردم باشد و به همین خاطر است که مردم نسبت به سینما بی‌تفاوت هستند. 
ی نـــدارم چنـــد تا اثر فروش خوبی می‌کننـــد، نوش جان صاحب آن اما  مـــن کار
گـــر بیایند،  یم که ا کران دار بیشـــتر آثـــار فروشـــی ندارنـــد. چقدر فیلـــم در صف ا
شکست می‌خورند، چون همه‌چیز تغییر کرده است. رسالت هنرمند این است 
ی باید عرضه کند  که باید بداند در چه شـــرایطی دارد زندگی می‌کند و چه کار
کـــه مخاطبـــش را جذب کند. یـــک چیزهایی را نمی‌توان کتمان کرد. ما از دهه 
60 مردم را در صف سینما دیدیم و کارها را هم دیدیم. به نظرم الان سینمای ما 
باید بیشتر تلاش کند، چون رشد مردم متوقف نشده. درست است که شرایط 
یاد شـــده و کسی حوصله سینما  ســـخت شـــده اما این فاصله هم دیگر خیلی ز
رفتن ندارد. به قول برشـــت، وقتی بشـــقابت خالی اســـت، چگونه می‌توانی سیر 
شـــوی؟ مـــن باید خیلی شـــرایطم جور باشـــد کـــه فیلمی را انتخـــاب کنم و بروم 
ببینـــم. یک‌ســـری فیلم‌های کمدی هســـتند که مردم می‌رونـــد اینها را می‌بینند 

ی که به ســـینمای گذشـــته  اما به اینها هم نگاه کنید، می‌بینید اینها از هر ابزار
بـــط پیدا می‌کند، اســـتفاده می‌کنند تا مخاطـــب بیابند. از آوازها و ترانه‌ها  مـــا ر
گر هم به قول فرنگی‌ها شـــاید برایش نوســـتالژی دارد و آن  تا موقعیت‌ها. تماشـــا
لحظه لذت می‌برد اما باید ببینیم خودمان با خودمان چند چند هستیم. این 
ســـینما ســـینمای ایرانی و مخاطب ماست؟ این سینما سینمایی است که ما 
همیشـــه برای مردم رقم می‌زدیم و می‌گفتیم هنرمند همیشـــه یک گام جلوتر از 
یزه گوشـــم داشـــتم. خدا بیامرزد  مـــردم حرکـــت می‌کند؟ این را من از دهه 50 آو
یان و عباس جوانمرد را، چون اینها چیزهایی به ما گفتند  آقایان فتحی، سمندر
که شما الان پیدا نمی‌کنید. الان هنرمندان به ضرس قاطع خیلی جاها عقب‌تر 
یم تا به مردم برسیم.  از مردم هستند. ما باید حواس‌مان خیلی جمع باشد و بدو

بـــا ایـــن وضعیـــت 1402 ســـینما بـــه لحاظ تولیـــدات، شـــما آینده ســـینما را چگونه 
می‌بینید؟ 

خود هنرمند باید مسیرش را تغییر دهد. باید با خودش کنار بیاید، یعنی مردم 
را فرامـــوش کنیـــم امـــا هنرمنـــد به خاطر بقای خودش هم شـــده ایـــن راه را نباید 
برود. این راهش نیست. مسئولانی که هستند، از وزارت ارشاد گرفته تا سازمان 
...، آنهـــا هـــم باید نگاه‌شـــان را با مردم همـــگام و همراه کنند. حالا  ســـینمایی و
یم. به قول شما ما ژانرهایمان را گم کرده‌ایم.  یم فیلم سیاسی بساز یم برو نمی‌گو

جامعه فیلم سیاســـی هم می‌خواهد. 
بلـــه، البتـــه کـــه جامعـــه هم فیلم سیاســـی می‌خواهـــد، هم پلیســـی، اجتماعی، 
ملـــودرام. مـــن هرچـــه نگاه می‌کنم کمدی اســـت. من از جلوی ســـینما فرهنگ 
کران داشـــت، هر ســـه هـــم کمدی بودنـــد؛ البته  رد می‌شـــدم، دیـــدم ســـه فیلم ا

یم.  کمـــدی هم نیاز دار

یم یا کمدی از یک مدل خاص.  یـــا درام خیلـــی تلخ دار
یم. یادم هســـت در جشـــنواره  بلـــه. مـــن اینهـــا را در حـــد بضاعـــت خودم می‌گو
یک‌سری تهیه‌کننده بودند. هنگام پایان فیلم وقتی تیتراژ فیلم داشت می‌رفت، 

با همین ادبیات شـــنیدم که می‌گفتند این فیلم »برفوش« اســـت و میرفوشـــه! 

یا می‌گویند این فیلم تهران اســـت یا فیلم شهرســـتان. 
ی عکس‌ها قرارداد پخش را می‌بستند.  من یادم هست که قبل از انقلاب اصلا رو
مـــن خـــودم آن موقـــع در عالـــم ســـینما نبـــودم و در عالم آماتور تئاتـــر لک و لک 
می‌کـــردم، چـــون نـــه پول ســـینما رفتن را داشـــتم و نه اجـــازه رفتن به ســـینما را، 
ن ســـینما پخش  گر خاطرتان باشـــد، آن موقع فیلم از طریق بلندگو از بیرو اما ا
می‌شـــد. مـــن هم می‌توانســـتم بـــا عکس‌هایی که می‌بینـــم و آن صداها، فیلم را 
یف هم می‌کردم. واقعیت این است که  بسازم. بعد آن را برای بچه محل‌ها تعر
ما باید نگرش‌مان را به سینما تغییر دهیم. آن مسئول یا هنرمند باید بداند کار 
گر انتخاب  و وظیفه خیلی مهمی دارد. یا نباید این مســـیر را انتخاب کند یا ا
کرده، مســـئولیت ســـنگینی دارد. اینجاســـت که وظیفه هنرمند سخت است، 
چون باید نبض مردم دســـتش باشـــد. باید بداند که چه چیزی لازم اســـت. آیا 
فقط نمایش فیلم کمدی اســـت، یا نه شـــاید روحیات بخشـــی از مردم امروز با 
یـــم اما الان کم  فیلـــم کمـــدی ســـازگار نیســـت! ما بـــه ژانرهـــای مختلف نیاز دار
می‌بینیم؛ البته باید برای هنرمند هم بســـتر فراهم باشـــد. خیلی از کارگردانانی 
که می‌شناسیم و در یک مقطعی کارهای خوبی انجام دادند و بنام هم بودند، 
ی رقم می‌خورد که دیگر جایی برای آنها  الان بیکار هســـتند. ســـینما دارد طور
نیســـت. شـــاید آنهـــا بتوانند کار درام، تراژدی، کودک، سیاســـی یـــا اجتماعی را 
بسازند. اینکه از اول سال تا الان اینقدر فروش کرده‌ایم، فضیلتی نیست که ما 
دنبال آن هســـتیم! باید گفت چه فیلم‌هایی فروش کردند؟ و بقیه فیلم‌ها کجا 
هســـتند؟ کیفیت فیلم‌ها کجاســـت؟ چرا از اینها غافل هستیم؟ الان سینمای 
کودک ما کجاســـت که من بتوانم مثلا دســـت نوه‌ام را بگیرم و با خودم ببرم یک 
فیلم ببیند. کارگردانان ژانر کودک ما الان کجا هســـتند؟ چرا فیلم نمی‌ســـازند؟ 

گر می‌خواهیم ســـینما داشـــته باشـــیم، این مسائل باید باز شوند.  ا

یر ارشاد و هم رئیس سازمان سینمایی، جناب آقای خزاعی نسبت  من دیدم هم وز
بـــه ایـــن فروش‌ها دید خوبی داشـــتند؛ البتـــه برای من هم از یک زاویه این فروش‌ها 
دلنشـــین اســـت، چون می‌گویم دست‌کم صاحبان سینما بخشی از بدهی‌هایشان 
را می‌دهند. اما وقتی آدم می‌بیند برای مدیران ارشد فروش بالا اهمیت پیدا می‌کند 
واقـــع دارند یک نوع الگو و  و متوجـــه نیســـتند کـــه بـــا این نوع تعریف و تمجیدها در
نشـــانی می‌دهند و ســـطح تمنا و خواسته‌شـــان از ســـینما را دارند عرضه می‌کنند؛ 
ک خواهد بود که ســـطح درخواست‌‌شـــان در این ســـطح اســـت.  این خیلی خطرنا

ادامه در صفحه۷ 
ادامه از صفحه۲ 

ادامه در صفحه۸ 

این ســـطح پایین سینماســـت. ســـینما قرار نیســـت در این ســـطح بماند. قرار بود 
شـــما مثل دو امدادی ســـینما را بگیرید و آن را چند قدم جلوتر ببرید. من خانواده 
یر یا رئیس  سینما را هم به همین اندازه مقصر می‌دانم، چون بالاخره فیلم را که وز
ســـازمان ســـینمایی نمی‌سازند، بلکه همکاران من و شما می‌سازند. ما از اعضای 
یگـــری برگردیم.  یـــم این را می‌گوییـــم.  اما به بحث باز ایـــن خانـــواده هســـتیم و دار
و به نزول اســـت یا  یگری را چطور می‌بینید؟ آیا مثل کیفیت آثار ر الان وضعیت باز
می‌توانیم به آن امید داشـــته باشـــیم؟ به نظر من بارقه‌های امید همیشـــه هست. ما 
یگران خیلی خوب مواجه بودیم؛ به نظر شما الان چگونه است؟  زمانی با جریان باز
یم.  یم، بـــاز از منظر تماشـــاچی و به عنوان بیننـــده می‌گو گـــر بخواهـــم بگو مـــن ا
یم، انگار خرج خودم را ســـوا کرده‌ام و من همیشـــه این  یگر بگو گر به عنوان باز ا
ی نمی‌کنم. هنوز  یگر شـــدم، دیگر باز عهد را با خودم داشـــته‌ام که هر وقت باز
یم که هر وقت احســـاس  یان و علاقه‌مندان می‌گو نشـــدم. این را به همه هنرجو
ی کنید؟ وقتی  یگـــر شـــدید، دیگر تمام اســـت، چـــرا می‌خواهید بـــاز کردیـــد باز
ینه کنید.  یگـــری را تـــازه یاد گرفتید، حالا باید خودتان را برای کارتان هز ابـــزار باز
یگر حتی حوصله  یم؟ من می‌شنوم که باز یگری وقت می‌گذار چقدر ما برای باز
تکرار را ندارد و به کارگردان امر می‌کند که همین یک برداشـــت خوب بود! من 
متاســـف می‌شـــوم و به ســـابقه آن آدم هم نـــگاه می‌کنم، می‌بینـــم خیلی هم ید 
یگری‌اش نداشـــته و رنجی هم برای آن نکشـــیده است.  طولایی در گذشـــته‌ باز

بـــه نظـــر می‌آیـــد کـــه معبد هنـــر خیلی برجســـته بود در ذهن کســـانی کـــه به‌نوعی 
می‌خواســـتند وارد دنیـــای هنر ســـینما شـــوند. با هـــر عنوانی که می‌خواســـتند وارد 
بخش‌هـــای هنـــری آن شـــوند، حـــالا من وارد بخش‌هـــای تکنیکی و مهندســـی آن 
... همینطور بود و  نمی‌شـــوم، حتی حوزه‌های هنری دیگر مثل نقاشـــی و موسیقی و
هنر برایشان مقدس بود اما انگار الان این معبد و مقدس‌بودن هنر برای خیلی‌ها 
رنگ باخته است! شاید به تعبیری هجوم سنگین مدرنیته ما را گرفتار کرده است. 

یادی وجود دارد اما به هر حال فاصله افتاده اســـت.  عوامل ز
این سوال بارها از من شده که رمز موفقیت شما چیست؟ من هم گفته‌ام که به 
نظر شـــما آیا من آدم موفقی هســـتم؟ گفته‌اند بله. همیشـــه پرســـیده‌ام چرا؟ و آن 
فرد شـــروع کرده به شـــمردن کارها و متفاوت‌بودن کارهایم مثل آژانس شیشه‌ای، 
ی  »مارمولک«، موج مرده و »بیدمجنون« را نام می‌برد. اما من گفته‌ام من هیچ کار
نکرده‌ام، من فقط جزء دانش‌آموزانی هســـتم که در طول ســـال درس می‌خوانند 
و شـــب امتحانـــی نبوده‌ام. شـــب امتحان اســـتراحت می‌کنم کـــه صبح راحت 
یس یک  یس نکرده‌ام، چـــون تدر بتوانـــم بـــروم امتحـــان دهم. من هیچ‌وقـــت تدر
یگر خوبی هستم، مدرس خوبی هم  گر باز شـــیوه اســـت اما دلیل نمی‌شـــود من ا
باشـــم، چون انتقال آموزش شـــیوه‌ای دارد که من بلد نیســـتم. اما همیشه گفته‌ام 
یگری‌تان شـــروع می‌شـــود.  ن می‌آیید، باز یگر از در خانه بیرو که وقتی شـــمای باز
ید به اطراف نگاه و توجه نکنید. ما کارمند یک اداره نیســـتیم که  شـــما حق ندار
یف مشـــخصی دارد. اما ما  ی‌اش تعر زحمت هم می‌کشـــد اما کار و ســـاعت کار
ی را انتخاب کرده‌ایم که باید در طول زندگی به آدم‌ها و اتفاقاتی که در  یک کار
جامعه می‌افتد، توجه کنیم. گاهی برخی می‌گویند من اصلا روزنامه نمی‌خوانم 
گر وقت داشـــته  یا تلویزیون نگاه نمی‌کنم، می‌گویم اشـــتباه می‌کنید و می‌گویم ا
باشـــم، تا برفک تلویزیون را هم تماشـــا می‌کنم. ببینید ما از کجا می‌توانیم بگویم 
که یک کار بد اســـت؟ از کجا ما تشـــخیص می‌دهیم بد اســـت؟ من وقتی نگاه 
می‌کنم، می‌فهمم بد اســـت. نگاه نکرده که نمی‌شـــود گفت من خوشم نمی‌آید! 
یگر به همه چیـــز دقت کنیم و تجربه‌ای داشـــته  پـــس مـــا بایـــد به‌عنوان یـــک باز
. این کار  ک و کار باشـــیم. ایـــن مـــا را جدا می‌کند از زندگـــی روزمره خواب و خورا
ما تقدســـی دارد و شـــرافتی هســـت مشروط به آنکه در طول سال متوجه  این کار 
کترهایش  یو به من می‌دهند، با خوانـــدن آن کارا باشـــیم، چـــون وقتی یک ســـنار
لارم ایجـــاد می‌کنند! من حالا می‌توانم از تجربیات و داشـــته‌هایم در  در ذهنـــم آ
کتر یا شـــخصیت را بگذارم و از صفر  طـــول زندگـــی کمـــک بگیرم و بنای آن کارا
تـــا صـــد آن را بســـازم. هدایت کارگردان هم هســـت، خود فیلمنامه هم هســـت، 
یگر را بـــزک می‌کنند تا  خـــود فیلمبـــردار و همـــه ابزارهای دیگر هم هســـتند و باز
بتواند آن حرفی که در فیلم‌نامه هســـت و اندیشـــه و نگاه کارگردان را بیان کند. 
یگـــر ســـفیر کارگردان اســـت. چطور وقتی می‌خواهیم قـــرارداد ببندیم، با یک  باز
یگر به عنوان  گر اقتصادی هم نـــگاه کنیم، باز یـــال کمتـــر آن کنـــار نمی‌آییم؟! ا ر
طـــرف دوم قـــرارداد بایـــد ببینـــد چقدر شـــرح وظایفش را انجـــام می‌دهد. چقدر 
گر نقش مابه‌ازای  ی فیلمنامه مطالعه می‌کند؟ چقدر به نقش فکر می‌کند؟ ا رو
گر مابه‌ازای عینی ندارد،  عینی دارد، چقدر وقت گذاشـــته آن را دیده اســـت و ا
چقـــدر در کنـــارش اثری را مطالعه کرده اســـت که بـــرای کار هدایت به او کمک 
یگرانی که در مورد‌ نقش‌هایشـــان فکر می‌کنند.  یم باز کند؟ البته ما الان هم دار
ی در نمایـــش خانگـــی بـــا آقـــای کیایـــی مشـــغولم. همچنـــان گاهی  الان در کار

یند بعد از  ی کنم. به من می‌گو اوقـــات پـــان به پلان قلبم به دهانـــم می‌آید تا باز
یگری را  یم من تازه کار باز ی هســـتی؟ می‌گو این همه ســـال تو هنوز هم این‌طور

کرده‌ام؛ کدام سال‌ها؟!  شروع 

چون هر متن و هر نقشـــی آغاز کار اســـت. 
گـــر فکر کنم، خـــب خیلی می‌توانـــم از کارهای قبلی‌ام بهـــره بگیرم؛  بلـــه. مـــن ا
یه کـــردم یا خندیدم اما الان ایـــن نقش یک مقوله  یـــم آنجـــا این‌طور گر مثـــا بگو
ی‌هایی که  یگری‌ام وام بگیـــرم اما از باز دیگـــر اســـت. مـــن می‌توانم از تجربه باز
یگرانی که اینگونه باشند.  کرده‌ام، سعی می‌کنم پرهیز کنم. الان کم هستند باز
یگر  گـــر به‌عنوان باز یم، چون ا مـــن اینهـــا را به‌عنـــوان بیننده و تماشـــاچی می‌گو

ینـــد چقدر خودش را تحویل می‌گیرد!  یـــم، می‌گو بگو

این نکات برای جوانان خیلی خوب اســـت. 
یگری  یگری که برای امر باز یم؛ باز یگر خوب کم دار یم اما باز یاد دار یگر ز ما باز

وقـــت بگـــذارد و آن را اجرا کند، کم می‌بینیم. کارها دارد نشـــان می‌دهد.
 

یم.  یگر کم دار یـــم، هنرمند باز یاد دار یگـــر ز باز
یم لطفـــا به من  یند شـــما هنرپیشـــه خوبـــی هســـتید، می‌گو وقتـــی بـــه مـــن می‌گو
نگویید هنرپیشه! چون هنرپیشه مثل مرده‌شویی است که کارش سخت است 
ید  و خیلی هم زحمت می‌کشـــد، ضمنا برایش هم فرقی ندارد که شـــاه را بشـــو
ید، چون شـــغلش  یا گدا، سیاســـتمدار یا فردی عادی. او هر مرده‌ای را می‌شـــو
شســـتن مرده اســـت. عبارت هنرپیشـــه همین اســـت پیشـــه‌اش هنر است. اما 
یم کی قرار اســـت هنرمند شـــوم؟ در امـــر ورزش هم این‌طور  مـــن بـــه خودم می‌گو
یم که مدال‌های خوشـــرنگ المپیک را گرفته‌اند اما آیا  اســـت. ما آدم‌هایی دار

ن.  همه آنها پهلوان هم هســـتند؟ چه ورزشـــکاران مرد و چه ز

پهلوانی یک جهان و یک منش اســـت و جنســـیت ندارد. 
یگری، هنرمند شدن. مسیری  ک ما پهلوان ‌شدن باشد و در باز در ورزش باید ملا
یگری تا هنرمندی طی می‌کنید، مســـیر ســـاده‌ای نیســـت که شما  که شـــما از باز
ی نـــدارد، مـــن ایـــن همه ســـال کار کردم! آیا یک ورزشـــکار که مدال  بگوییـــد کار
المپیک گرفته، می‌تواند بگوید دفعه بعد حتما المپیکی می‌شـــوم؟! شـــاید این 
یگر جهان هم باشـــم، آیا واقعا  گر بزرگ‌ترین باز حرف‌ها کلیشـــه باشـــد اما بنده ا
یگر جهان خواهم بود؟ من همیشـــه می‌گویم در  در کار بعـــدی هـــم بزرگ‌تریـــن باز
گر  ی کردنش ســـخت اســـت، بقیه‌اش خیلی خوش می‌گذرد. ا یگری فقط باز باز
پله اســـت، همان‌طور که بالا  یگری مثل مار فرصت بکنی که خوش بگذرانی. باز
ی و با سر به پایین بیفتی. گاهی من از بچه‌ها  ی، ممکن است نیش بخور می‌رو
می‌شنوم می‌گویند فلانی کار جدید نگرفتی؟ او هم می‌گوید چرا گرفتم و بعد هم 
یگری مثل کار ساختمانی است. بله، ما هم  ! انگار کار باز می‌گویند خدا را شکر
ی هم بچینیم اما به من برمی‌خورد  باید مثل دیوار چیدن، همه‌چیز را درست رو
کـــه بگوینـــد کار گرفتـــی یـــا نگرفتی؟ پیش خودم می‌گویم نکند من دارم مســـیر را 
اشـــتباه می‌روم. من هیچ‌وقت کار نگرفتم، یعنی همیشـــه مترصد این بودم که آیا 
ن بکشـــد وگرنه من در خانه بودن و کار  ی پیدا می‌شـــود که من را از خانه بیرو کار
نکردن را ترجیح می‌دهم. من در این ســـه ســـال اخیر مثل یک فنر فشـــرده بودم و 
ن بیاید. قرار نیست در یک  ی‌ام بیرو ی پیشنهاد شود که انرژ دلم می‌خواست کار
یو هر آنچه می‌خواهیم باشـــد اما باید پشـــتوانه‌ای باشـــد که بتوانی خودت  ســـنار
ی به زعم خودم پیرتر شـــدم. در خیابان گاهی به  را تخلیـــه کنـــی. مـــن در هـــر کار
مـــن می‌گوینـــد آقا چقدر شکســـته شـــده‌اید؟ خب قـــرار بوده همین‌طور بشـــود و 
هیچ‌وقـــت هـــم تـــاش نمی‌کنم این شکســـتگی را با ابزارهای امـــروز رفع کنم. هر 
مقطعی از بچگی تا پیری حال خودش را دارد و من نمی‌توانم از اینها غافل شوم.

 
ی عجیب‌و‌غریبی از شـــما گرفت؟  کدام‌یـــک از کارهایـــی کـــه انجام دادید، انـــرژ

ید!  چون شـــما کار خوب کم ندار
ی را به اقتضای  ی برای من همان انرژ یم، درواقع هر کار من ســـاده بخواهم بگو
خودش گرفته اســـت اما کارهایی مثل آژانس شیشـــه‌ای یا بید مجنون خیلی از 
ید. برخی کارگردانان  ی گرفته. این را خود آقای مجیدی هم می‌تواند بگو من انرژ
ی و خودت  یگر می‌دهند که برو خوشبختانه این فرصت را به شما به‌عنوان باز
ی گرفته  را بـــرای نقـــش آمـــاده کنی. مـــن نزدیک به دو ماه در بید مجنـــون مجوز
بـــودم کـــه بـــروم بـــه مجتمع نابینایـــان در فلکه صادقیـــه و از هفت‌ونیم صبح تا 
ی کنم. من واقعا  پنـــج عصـــر چشـــمم را بر هم بگذارم تا بتوانـــم نقش نابینا را باز
نابینا شـــده بودم. من می‌توانم با خط بریل یک شـــعر تایپ کنم تا شـــما بدهید 

ی اســـت. به یک نابینا بخواند. این یک فرصت اســـت. این همان خودســـاز

 این یک مرحله از ســـلوک در یک ســـاحت دیگر است. 
ی کنم و فرصتـــی پیش آمده، چـــرا از این فرصت  مـــن قـــرار اســـت نقشـــی را بـــاز
بـــاره نقش‌هایم را  ی اســـتفاده نکنـــم؟! من همیشـــه قضاوت در بـــرای خودســـاز
ید چقدر توانســـته‌ام کارم را درســـت انجام  بـــه تماشـــاچی ســـپرده‌ام کـــه او بگو
دهـــم. اینجـــا می‌توانـــم به خودم نمره یـــا معدل بدهم که موفق بـــوده یا نبوده‌ام. 
خیلی‌هـــا بـــه من گفتند آن ســـکانس در بید مجنون کـــه وقتی برای اولین‌بار آن 
فـــرد چشـــمش را بـــاز می‌کنـــد و در آن راهـــرو راه مـــی‌رود و در شیشـــه خودش را 
 ، می‌بیند و از چشمش خون چکه می‌کند، خیلی شاهکار است. اینها به کنار
یک‌بار پزشکی از من پرسید چه کسی به شما گفته وقتی آدم قرنیه‌اش را عمل 
می‌کنـــد و بینایی‌اش را به دســـت می‌آورد، آن‌طور راه مـــی‌رود؟ گفتم هیچ‌کس 
بـــه مـــن نگفتـــه اما من یک مـــدت در مجتمع نابینایان کســـب تجربه کرده بودم 
اما آنقدر غرق آنها شـــدم که آن لحظه‌ای که چشـــمم را در آن نیمه‌شـــب، در آن 
ی طویل باز کردم، نمی‌دانستم چطور باید راه بروم  سکوت مطلق و در آن راهرو
ی و مجید مجیدی شـــاهد آن جوی‌های مدرس  و پایـــم را بگـــذارم. آقـــای کلار
ی می‌گفت این جوی‌ها  هستند که خود مجید می‌گفت بس است! آقای کلار
یر  یم. ز پر از شیشـــه و ســـنگ هســـتند اما من می‌گفتم یک برداشـــت دیگر برو
پـــای مـــن هیچ بســـتری فراهم نشـــده بود که من آســـیب نبینم اما مـــن آنجا باید 
ایـــن کار را انجـــام می‌دادم. کار ســـختی بود. شـــاید من هیچ‌وقت مســـتقیما به 
آقای حاتمی‌کیا نگفتم اما یک‌بار ســـر فیلم آژانس شیشـــه‌ای نصف بدنم فلج 
شـــد و حبیب رضایی شـــاهد اســـت که هر کار می‌کردم، نصف بدنم فلج بود و 
یک دستم می‌افتاد! می‌گفت زنگ بزنم اورژانس، می‌گفتم نه درست می‌شوم. 
سعی می‌کردم به آن قدرت وصل شوم و به خودم می‌گفتم هیچ اتفاقی نیفتاده 

 . و تو همان آدم قبلی هســـتی و خودت را به دســـت بیاور

این فیلم خیلی شـــگفت‌انگیز بود؛ هم در کارنامه ســـینمایی حاتمی‌کیا و هم در 
« را بیشـــتر از آژانس شیشـــه‌ای دوســـت دارم اما پدیده  کارنامه شـــما. من »مهاجر
ی دیگران  ی شـــما، حبیب رضایی و رضا کیانیان پدیده بود. باز خاصی بود. باز

ی شـــما کار را جلو می‌برد.  را نادیـــده نمی‌گیـــرم اما مثلث باز
خانـــم بیتـــا بادران هم خیلی خوب بودند. 

ی فاطمه خیلی ســـنگین است و خلوت‌هایی که  بله. حالا فاطمه نیســـت اما انرژ
حاج‌کاظـــم بـــا فاطمه دارد، چفیه‌ای که می‌فرســـتد. کلا اتفاق خاصی بود. انگار 

ی را در همه شـــماها آزاد کرد.  این فیلم یک انرژ
مـــن قبـــل از ایـــن فیلـــم با آقای حاتمی‌کیا مواجه نشـــده بـــودم و دیالوگی بین ما 
برقرار نشده بود. یادم نمی‌رود که سر آژانس شیشه‌ای وقتی ایشان با من تماس 
ی  ی بدهند، من اول فکر کردم آقای عبدالله اســـکندر گرفتند که پیشـــنهاد باز
هستند که با طمأنینه صحبت می‌کنند که ایشان گفتند من حاتمی‌کیا هستم. 
ی کردید که  گر شـــما ایـــن را باز ی دارم اما بین خودمان باشـــد ا گفتنـــد مـــن کار
یگر دیگـــری نمی‌دهم و حتما آن را به آدمی  هیـــچ، وگرنـــه مـــن این نقش را به باز
ی کردی، من آن آدمی  گر شـــما باز ی کند و گفتند ا از ایـــن جنـــس می‌دهـــم باز
که در ذهنم هســـت را به شـــما نشـــان خواهم داد. دفتر ایشـــان هم در خیابان 
، ســـه روز دیگر اما  یو را گرفتم و بردم. قرار ما شـــد دو جمالزاده بود. رفتم ســـنار
یه که خانه  ی که داشـــتم که کار حاتمی‌کیاســـت، از آنجا تا افســـر به‌خاطر شـــور
یو را خواندم و وقتی به خانه رســـیدم، دو ســـه صفحه مانده  من بود، این ســـنار
یختم. وقتی به خانه رسیدم، پیکانم  بود و موقع خواندنش هم واقعا اشک می‌ر
را پارک کردم و کار را کامل خواندم و بلافاصله تماس گرفتم. ایشـــان هم آدمی 
یو را خوانـــدم اما به  شـــتاب‌زده هســـتند. تعجـــب کردنـــد که من کی این ســـنار
هرحال گفتم که در خدمت‌تان هستم. قرار که گذاشتیم و همه‌چیز تمام شد، 
خواستم آن آدم را به من نشان دهد و ایشان آن آدم را به من وصل کرد. او یک 
جانبـــاز هســـت. البتـــه چند نفر هســـتند. که یکی‌شـــان همین عبـــاس علمدار 
اســـت که کمتر از یک ســـال اســـت فوت کرده و کتاب »کوچه‌نقاش‌ها« درباره 
اینهاســـت. آقای حاتمی‌کیا حاج عباس را به من معرفی کرد و من به دفترشـــان 
رفتم و از همان‌جا هم زنگ زد به خانه‌اش و گفت حاج‌خانم شام درست کن، 
مـــن چنـــد تـــا میهمـــان دارم و ما به خانه ایشـــان رفتیم. مـــن ارتباطم را با او قطع 
نکردم. دیدم این خود حاج‌کاظم است. این آدم چندین و چند‌بار زندگی‌اش 

را جمع کرده و به دیگران داده و دوباره از صفر شـــروع کرده.
 

هنوز هم همان آدم اســـت؟
بلـــه، هنـــوز هـــم همـــان آدم اســـت. ایـــن آدم به هیچ‌جـــا هم وصل نشـــد. او هم 
می‌توانست مثل خیلی از کسان دیگر که دارای شغلی شدند و درآمدی دارند 
یـــر و وکیـــل شـــدند، بودنـــد و هســـتند و خواهند بود، باشـــد اما این آدم رها  و وز

کـــرده و کارش چیـــز دیگری اســـت. حرف‌زدنش هم مثـــل همان بچه‌محل‌های 
، درخونگاه و آب‌منگل اســـت، اما باید نشســـت و  من، مثل بچه‌های دروازه‌غار
مـــرام و مســـلکش را نـــگاه کرد. به او گفتم حـــاج عباس می‌توانم یک خواهش از 
شـــما بکنم. گفتم شـــما هر وقت فرصت کردی، بیا ســـر صحنه ما. مهم نیســـت 
یند شـــما ســـر صحنه هســـتید.  من صورت شـــما را ببینم یا نبینم اما به من بگو

الان الگوی من شـــده حاج عباس نجف‌آبادی. 

ی می‌دهد؟ و نفســـش به شما انرژ
یان و آقـــای فتحی را. اینها قائل به  بلـــه، صددرصـــد. خدا بیامرزد آقای ســـمندر
ی کنید، باید قبلش یک  ایـــن بودنـــد که وقتی شـــما می‌خواهید یک نقش را بـــاز
یسید. می‌گفتند این الان 40 سالگی این نقش است،  بیوگرافی برای آن نقش بنو
قبـــل از ایـــن چـــه اتفاقی برای این آدم افتاده؟ این خودش یک قصه می‌شـــده و 
یگری را سخت می‌کند و البته ما برای این کارها  اینها چیزهایی هستند که باز
یـــم! ما باید فکـــر کنیم کودکی حاج کاظم در کجا گذشـــته و  کـــم وقـــت می‌گذار
آیا فقیر بوده یا غنی! در گذشـــته چه شـــغلی داشـــته و چقدر ســـواد دارد؟ چه 
چیزهایـــی دوســـت داشـــته؟ آیـــا اصلا در زندگی‌اش عاشـــق شـــده؟ آیا ســـیلی 
یم وقتی آقای  گر خودشـــیفتگی نباشـــد، باید بگو خورده؟ آیا حق‌طلبی کرده؟ ا
حاتمی‌کیا آژانس شیشه‌ای را به من معرفی کرد، من احساس کردم کودکی من 
ی گذشـــته. طی ســـال گذشته خیلی از ما دعوت شدیم و با ما  اصلا همین‌طور
درباره برخی مســـائل صحبت شـــد. به من می‌گفتند فلان خانم یا آقا موضعش 
این اســـت، ما ماندیم شـــما موضع‌تان چیســـت. یک کلمه‌ای باب شـــد که آن 

وسط‌باز اســـت و خیلی بد تلقی شد.
 

بله، اصلا به‌عنوان فحش تلقی شـــد. 
بله. گفتم به زعم آن کســـانی که این کلمه را درآوردند، من وســـط‌باز هســـتم اما 
گر ببینم دو نفـــر در خیابان دعوا  نـــه بـــه آن معنـــا. من هنوز هم در 68 ســـالگی ا
می‌کننـــد، فکـــر نمی‌کنم چه کســـی هســـتم و جایگاهم چیســـت، حتما می‌روم 
آنها را سوا می‌کنم. مشت و کتک و فحش هم می‌خورم اما عقیده‌ام این است 

کـــه مـــا باید جامعه‌مان را از این مســـائل تمیز کنیم. 
ی  هر چیزی علتی دارد که این اتفاق می‌افتد. می‌گویید سینمایمان چرا این‌طور
یم مجموعه عواملی باعث این وضع شـــده و من خیلی از آن  شـــده؟ من می‌گو
تعجب نمی‌کنم. مردم توقع‌شان بالا رفته اما همان‌طور که مردم دارند به‌سختی 

روزگار می‌گذرانند، هنرمندان شـــرایط بدتری دارند. 

منهای شـــمار اندکی از هنرمندان اما قاطبه آنها وضعیت بدی دارند و به‌ســـختی 
وزگار می‌گذرانند.  ر

به این دلیل که تلویزیون یکبار که یک نفر را نشان می‌دهد، از فردا او نمی‌تواند 
یف  یدن تعر بـــرود کمتـــر از یـــک کیلو میوه بخرد. در فرهنگ ما چنـــد تا میوه خر
نشده یا طرف ندارد که یک کیلو گوشت بخرد. این است که همه چیز دست 
ی است، حتی در نمایش‌های خانگی  به دست هم داده و سینمای ما این‌طور
ی می‌توان با آن کرد اما چرا فکر نمی‌کنیم همان پیامی که  فکر می‌کنند هر کار
در ســـینما به دنبال آن ارائه آن هســـتیم، می‌توانیم در ســـینمای خانگی داشته 
ی می‌کنیم و ســـاده می‌بینیم؟ شـــما حافظه خوبی در  باشـــیم. چرا ســـاده‌انگار
گر خاطرتان باشـــد مـــن یک زمانی خوشـــحال بودم و  یـــد. ا بحـــث فرهنگـــی دار
یال »هم‌گنـــاه« را کار کردم، به خودم می‌بالیدم کـــه الان نمایش‌های  وقتـــی ســـر
یال‌های ترکی کـــه انواع و  خانگـــی باعـــث شـــده مـــردم ننشـــینند پـــای ایـــن ســـر
یال در زمان خودش  اقســـام مســـائل غیراخلاقی در آن مطرح می‌شـــود. این ســـر

ین بود.  پرمخاطب‌تر

و این ســـریال شاخصه‌های خوبی هم داشت. 
. خیلی‌ها بر اثر این فیلم آشـــتی کردند و رفتند  یـــر تیـــغ« هم همین‌طـــور بلـــه. »ز
رضایـــت دادنـــد. آیا الان همه نمایش‌های خانگی دارند این مســـیر را می‌روند؟ 

گران هم دارند  ی که برخی از ســـینما متاســـفانه دارنـــد جهـــت تعیین می‌کنند؛ کار
کران درآورند  انجام می‌دهند و بعضی از فیلم‌های شـــریف را حاضر نیســـتند به ا

گر است.  و وزارت ارشـــاد هم متاســـفانه تماشا
یک‌ســـری فیلم‌های شـــاخص‌مان که فیلم‌های مهمی هم هستند و حرفی برای 
ک می‌خورند. زمانـــی می‌گفتند چراغ ســـینما خاموش  گفتـــن دارنـــد، دارند خـــا
شـــده و پـــول پرســـنلش را هـــم نمی‌تواند بدهـــد. الان که دیگر این‌طور نیســـت! 
حـــالا کـــه یـــک فیلم خوب فروختـــه، بیاییم کمک کنیم و از آن درآمد دو تا فیلم 

یم.  خوب هم در کنارش بســـاز

پرویز پرستویی در اولین برنامه مجله تصویری »قاف«:

حتی مردم عصیان‌زده هم 
روی ایران غیرت دارند


